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خواهد داد:

خاکستر تو را

باد سحرگهان

هر جا که برد

مردى ز خاک رویید

در کوچه باغ هاى نشابور

مستان نیم شب به ترنم

آوازهاى سرخ تو را باز

ترجیع وار

زمزمه کردند

نامت هنوز ورد زبان هاست

چنین است که حلاج ، پس از قرن ها دوباره در آینه نمایان مى شود، و 

باز سرود سرخ انالحق ورد زبان اوست، وهنوز شحنه هاى پیر از مرده 

او پرهیز و رندان سرمست نام او را به زمزمه تکرار مى کنند:

در آینه دوباره نمایان شد

با ابر گیسوانش در باد

باز آن سرود سرخ اناالحق

ورد زبان اوست

تو در نماز عشق چه خواندى ؟

که سال هاست

بالاى دار رفتى و این شحنه هاى پیر

از مرده ات هنوز

پرهیز مى کنند

نام تو را به رمز

رندان سینه چاک نشابور

در لحظه هاى مستى

مستى و راستى

آهسته زیر لب

تکرار مى کنند)2(

ونیز بسیارى از شعرهاى انقلاب و دفاع مقدس از شاعران انقلاب 

را که مى خوانم ، شعرهاى مجموعه»درکوچه باغ هاى نیشابور« از 

جمله این غزل را به یاد مى آورم:

موج موج خزر از سوگ سیه پوشانند

بیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشانند

بنگر آن جامه کبودان افق،صبح دمان

روح باغ اند کزین گونه سیه پوشانند

چه بهارى است خدا را که در این دشت ملال

لاله ها آینه خون سیاووشانند

آن فرو ریخته گل هاى پریشان در باد

کز مى جام شهادت همه مدهوشانند

نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد

تا نگویند که از یاد فراموشانند

گرچه زین زهر سمومى که گذشت از سر باغ

سرخ گل هاى بهارى همه بى هوشانند

باز در مقدم خونین تو اى روح بهار

بیشه در بیشه درختان همه آغوشانند )3(.

غزل، سوگسروده اى حماسى است براى شهداى مبارزه با رژیم 

طاغوت که در مرداد سال 1350 شمسى در اوج اختناق و سیطره 

س��اواک س��روده شده است،این غزل سرمشق نه تنها زبانى که 

ذهنى بسیارى از غزل هاى انقلاب و دفاع مقدس است زنده ماندن 

یاد و تداوم راه شهیدان که از محورى ترین مولفه هاى مفهومى 

شعر شهادت و ایثار انقلاب اسلامى است،گویا اولین بار در این 

شعرمتجلى شده است.

ونیز غزل "آن عاشقان شرزه" که حماسى تر و موضع مند تر از منظر 

فرهنگ شهادت و ایثار به بیان ، جاودانگى خون شهیدان و امتداد 

راه آنان پرداخته است:

آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند 

رفتند و شهر خفته ندانست کیستند 

فریادشان تموج شط حیات بود 

چون آذرخش در سخن خویش زیستند 

مرغان پر گشوده   توفان که روز مرگ 

دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند 

مى گفتى اى عزیز ! سترون شده است خاک 

اینک ببین برابر چشم تو چیستند 

هر صبح و شب به غارت توفان روند و باز

باز آخرین شقایق این باغ نیستند )4(

وباز وقتى سرود حماسى حمید سبزوارى با مطلع:

آمریکا آمریکا،ننگ به نیرنگ تو

خون جوانان ما مى چکد از چنگ تو )5(

وشعرهاى ضدآمریکایى شاعران انقلاب ازجمله ترانه طرحى از 

تائیس على معلم دامغانى:

ط���رح/آزادى به رغم بندگى كردن/طرح مشرك/طرح كافر 

زندگى كردن/طرح اومانیتۀ بالیده از تخنه/طرح در ایمان انسان 

آخرین رخنه/طرحى از تائیس مشعل دار، از ابلیس/ماده دیوى 

مانده بر امواج آتلانتیس/طرحى از تائیس/این كه مى بینید بابل 

نیست/آتن نیست/آتیكاست/بل نه، آتیكاى یونان/بابل مغرور،/

امریكاست..../...طرحى از تائیس ، از ابلیس/از شیطان آتیكا/

لكۀ ننگى است بر ننگ جهان/دامان امریكا )6( 

را که مى خوانم ،شعر نیویورک،شفیعى کدکنى ،به ذهنم خطور 

مى کند،شعرى که در زمانى سروده شده که آمریکا به این گونه 

نه تنها به عنوان شیطان معرفى نشده بود که بزرگ ترین شریک 

سیاسى ، نظامى و اقتصادى ایران بود و قبله آمال و آرزوهاى بسیارى 

از روشنفکران این سرزمین، و این خود بیانگر روحیه استکبار 

ستیزى و هوشمندى شفیعى کدکنى است در دشمن شناسى: 

نیویورک 

او مى مکد طراوت گل ها و بوته هاى آفریقا را

او مى مکد تمام شهد گل هاى آسیا را

شهرى که مثل لانه زنبور انگبین

تا آسمان کشیده

و شهد آن دلار

یک روز

در هرم آفتاب کدامین تموز

موم تو آب خواهد گردید

اى روسپى عجوز ؟ )7(

شفیعى هوشمند و آگاه به رسالت تاریخى خویش در کار روشنگرى 

و تلنگر زدن به وجدان هایى است که امیدى به بیدارشدن آنها 

بسیاری از شعرهای انقلاب و دفاع 

مقدس از شاعران انقلاب را که 

می خوانم، شعرهای مجموعه 

»درکوچه باغ های نیشابور« را به یاد 

می آورم

غزل »موج موج خزر از سوگ سیه 

پوشانند« سوگ سروده  های حماسی 

است برای شهدای مبازره با رژیم 

طاغوت که در مرداد ۱۳۵0 در اوج 

اختناق و سیطره ساواک سروده شده 

است. این غزل سرمشق نه تنها زبانی 

که ذهن بسیاری از غزل های انقلاب 

و دفاع مقدس است.


